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جام جهانی فوتبال، فراتر از یک تورنمنت 
ورزشی، بزرگ‌ترین همایش  مردم‌شناسی 
روی سیاره زمین است؛ بزنگاهی که در آن 
مرزهای جغرافیایی کمرنگ شده و ملت‌ها، 
تمام دارایی فرهنگی، تاریخی و هویتی خود 
را در مستطیل سبز و روی سکوها به تماشا 
می‌گذارند. برای ما ایرانی‌ها، جام جهانی 
۲۰۲۶ تنها یک رقابت فوتبالی نیست، بلکه 
فرصتی است تا با سه هم‌گروهی خود یعنی 
نیوزیلند، مصر و بلژیک، از دریچه‌ای تازه 
آشنا شویم. این سه کشور، هر یک قصه‌ای 
متمایز در تار و پود تاریخ جهان دارند؛ از 
سال  میلیون‌ها  که  سرزمینی  نیوزیلند، 
انزوا از دیگر خشکی ها طبیعتی جادویی و 
زیست‌بومی منحصربه‌فرد به آن بخشیده، 
تا مصر که نبض تمدن باستان در رگ‌های 
نیل آن می‌تپد و بلژیک که در میانه تناقض 
میراث استعماری تاریک و رفاه مدرن، یکی 
از باکیفیت‌ترین سبک‌های زندگی اروپایی 
را بنا کرده است. در این پرونده، فوتبال 
تنها یک بهانه اســت تا به عمق ساختار 
رفتاری  الگوهای  و  اقتصادی  جمعیتی، 
مردمی نفوذ کنیم که قرار است روبه‌روی 
ما بایستند. می‌خواهیم بدانیم آن‌هایی که 
در زمین می‌دوند، از کدام پیشینه تاریخی 
و اجتماعی می‌آیند و سبک بــازی‌شــان، 
چگونه بازتابی از روحِ جمعی و شیوه اداره 

سرزمین‌شان است. 

 جام جهانی بهانه خوبی است تا با کشورهای دیگر، ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌شان آشنا شویم
 و سبک زندگی مردم‌شان را رصد کنیم؛ پس به سراغ نیوزیلند، مصر و بلژیک همگروه‌های تیم ملی رفتیم 
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نیوزیلند وارث انزوای باشکوه 80 میلیون ساله 
وقتـی از نیوزیلند حرف می‌زنیـم، در واقع از 
کشـوری می‌گوییـم کـه بیـش از ۸۰ میلیون 
سـال، در انزوایـی مطلـق، راه خـودش را در 
بقیـه خشـکی‌های زمیـن جـدا  از  تکامـل 
کـرد. ایـن سـرزمین کـه بومیـان مائـوری آن 
را »آئوتئـاروا« یـا سـرزمین ابرهـای کشـیده 
می‌نامنـد، شـبیه یـک آزمایشـگاه طبیعـی 
اسـت که در آن زمان متوقف شده. نیوزیلند 
تـا پیـش از رسـیدن انسـان در حـدود سـال 
۱۲۸۰ میلادی، هیچ پستاندار خشکی‌زی 
نداشـت و جـای خالـی سـگ، گربـه و پلنـگ 
را پرنـدگان و حشـرات غول‌آسـا پـر کـرده 

بودند. اما ایـن انزوای باشـکوه، روی تاریکی 
هم داشـت؛ ورود انسـان به این جزیـره زیبا، 
بـرای حیات‌وحـش آن یـک فاجعـه تمام‌عیار 
بـود. مهاجـران اولیـه بـا تخریـب جنگل‌هـا 
و وارد کـردن ناخواسـته جانورانـی مثـل 
راسـو و مـوش، تعـادل اکوسیسـتم را بـه هـم 
زدنـد. پرنده‌هـای غول‌آسـای »موآ« کـه با قد 
سـه متـری خـود جـای گاو را در طبیعـت پـر 
کـرده بودنـد و عقاب‌هـای »هاسـت« کـه دو 
برابـر بزرگ‌تریـن عقاب‌هـای امـروزی جثـه 
داشـتند، اولیـن قربانیـان برخـورد تمـدن با 
طبیعت بکر شـدند. امروز نیمی از گونه‌های 

پرنـدگان ایـن کشـور منقـرض شـده‌اند تـا 
نیوزیلنـد یـادآور ایـن حقیقت تلخ باشـد که 

تمـدن گاهـی بـا ویرانـی آغـاز می‌شـود.

مـدرن  دولـت  تـا  مائـوری  میـراث  از 
۳۷ ساله‌ها

ساختار سیاسی و اجتماعی نیوزیلند، ترکیبی 
از سنت‌های سـخت‌گیرانه بریتانیایی و روحیه 
آزاد بومیـان مائـوری اسـت. ایـن کشـور در 
سـال ۲۰۱۷ بـا انتخـاب »جاسـیندا آردرن« 
۳۷ سـاله بـه عنـوان نخسـت‌وزیر، بـه نمـاد 
مدیریـت مـدرن و جسـورانه در جهـان تبدیـل 
شـد. نیوزیلنـد کشـوری اسـت کـه بـا وجـود 
جمعیـت انـدک، سیاسـت درهـای بـاز را بـا 
جدیت دنبال می‌کند؛ آن‌ها در سـند استقلال 
خود تعهـد داده‌اند هر سـال معـادل یک درصد 
جمعیت‌شـان مهاجـر بپذیرند. بـه همین دلیل 
اسـت کـه امـروز حـدود ۲۳ درصـد مـردم ایـن 
کشـور خـارج از خـاک آن بـه دنیـا آمده‌انـد. این 
تنـوع نـژادی باعـث شـده تـا در شـهرهایی مثل 
آوکلنـد، فرهنگ‌هـای بریتانیایـی، چینـی و 
جزیره‌نشـینان اقیانـوس آرام در هـم تنیـده 
شـوند. نـرخ باسـوادی ۹۹ درصـدی و امیـد بـه 
زندگـی بـالای ۸۰ سـال، خروجـی اقتصـادی 
اسـت کـه هرچنـد بـه صـادرات کشـاورزی و 
دامپـروری متکـی اسـت، امـا توانسـته درآمـد 
بـرای  ۴۰ هـزار دلار  بـه  نزدیـک  سـرانه‌ای 

شـهروندانش فراهـم کند. ایـن جا جایی اسـت 
که کیفیـت زندگـی نـه در برج‌هـای بلنـد، بلکه 
در پیونـد میـان انسـان و طبیعـت معنـا پیـدا 

. می‌کنـد

فوتبالی با طعم راگبی و رقص جنگ
امـا در دنیـای ورزش، نیوزیلنـد بـا یـک تضـاد 
جالـب شـناخته می‌شـود؛ در حالی کـه فوتبال 
ورزش محبـوب کـودکان و نوجوانـان اسـت، 
امـا قلـب بزرگسـالان بـرای »راگبـی« می‌تپـد. 
تیـم ملـی راگبـی آن‌هـا یـا همـان »آل بلکـس«، 
پرافتخارتریـن تیـم جهـان اسـت کـه پیـش از 
هـر بـازی بـا اجـرای رقـص »هـاکا«، لـرزه بـر تن 
حریفـان می‌انـدازد. بـا ایـن حـال، تیـم فوتبـال 
آن‌ها کـه بـه »آل وایتـس« یا همـه سفیدپوشـان 
هویـت  اخیـر  سـال‌های  در  اسـت،  معـروف 
مسـتقل خود را پیدا کرده اسـت. آن‌هـا در جام 
جهانـی ۲۰۱۰ شگفتی‌سـاز شـدند و بـا سـه 
تسـاوی مقابـل تیم‌هایـی مثـل ایتالیا، تنهـا تیم 
بـدون شکسـت آن دوره لقـب گرفتنـد، هرچند 
از صعـود بازماندنـد. سـبک فوتبـال نیوزیلنـد 
دقیقـا مثـل جغرافیـای کوهسـتانی و خشـن 
جنوبـی اسـت؛ فیزیکـی، مقـاوم، منضبـط و 
مبتنی بر بـازی هوایی. بازیکنان این تیم شـاید 
تکنیـک نابـی مثـل برزیلی‌هـا نداشـته باشـند، 
اما بـا اسـتانداردهای فیزیکی راگبـی در زمین 

فوتبـال می‌دونـد. 

مصر، شکوه فراعنه در تلاطم مدرنیته
مصر از آن کشورهایی است که حتی اگر هیچ وقت پای‌تان به آفریقا نرسد، باز هم حس می‌کنید 
یک جایی در حافظه جمعی‌تان زندگی می‌کند؛ از اهرام و توت‌عنخ‌آمون تا نیل و فیلم‌های 
کلاسیک عربی. این جا کشوری است که »تمدن« در آن زودتر از خیلی جاهای دیگر شکل گرفت 
و هنوز هم مثل یک لایه ضخیم، روی زندگی روزمره نشسته است. با این حال، مصر امروز فقط 
موزه روباز تاریخ نیست؛ جامعه‌ای پرجمعیت و جوان است که میان فشارهای اقتصادی، سیاست 
سخت‌گیرانه و آرزوی زندگی بهتر دست‌وپا می‌زند. در یک قاب، محله‌های قدیمی قاهره با 
کوچه‌های تنگ و صدای اذان و چایخانه‌ها را دارید؛ در قاب دیگر، مراکز خرید مدرن، شهرهای 

جدید اطراف پایتخت و نسلی که با موبایل و مهاجرت و »راهی برای بالا رفتن« فکر می‌کند. 

نیل؛ ستون فقرات یک ملت پرجمعیت
اگر بخواهید مصر را در یک تصویر خلاصه کنید، 
باید نیل را ببینید: نواری باریک از زندگی که میان 
بیابان‌های وسیع کشیده شده. بخش بزرگی از 
جمعیت مصر در امتداد همین رود و دلتای آن 
زندگی می‌کنند؛ یعنی تراکم بالا، شهرهای شلوغ 
و رقابت دائمی بر سر مسکن، شغل و خدمات 
عمومی. قاهره، یکی از کلان‌شهرهای بزرگ 
منطقه است؛ شهری که همزمان می‌تواند باشکوه و 
فرسوده باشد: از معماری و میراث اسلامی و قبطی 
تا ترافیک سنگین، آلودگی هوا و ساختمان‌هایی 
که با سرعت رشد جمعیت بالا می‌روند. مصر 
کشوری است که هر شوک سیاسی یا امنیتی، 
خیلی سریع خودش را در خیابان و سفره مردم 
ــون اقتصادش بــه »جریان  نشان مــی‌دهــد؛ چ
داشتن« نیاز دارد: گردشگر باید بیاید، کشتی 

باید عبور کند، شهر باید کار کند.

از بریتانیا تا میدان التحریر
تاریخ معاصر مصر پر از پیچ‌های تند است: از سایه 
استعمار بریتانیا و اهمیت استراتژیک کانال سوئز تا 
دوره ناسیونالیسم عربی در زمان جمال عبدالناصر 
و سپس تغییرات اقتصادی-سیاسی دهه‌های 
بعد. نقطه اوج روایــت سیاسی برای بسیاری از 
مخاطبان جهانی، انقلاب ۲۰۱۱ و میدان التحریر 
است؛ لحظه‌ای که مصر به تیتر اول دنیا تبدیل 
شد و امید به تغییر، خیابان را روشن کرد. با این 
حال، مصر فقط سیاست سخت نیست؛ جامعه‌ای 
است با طنز اجتماعی قوی، فرهنگ کافه‌نشینی، 
موسیقی و سینمای پرنفوذ و یک زبان رسانه‌ای که 

کل جهان عرب را تغذیه کرده است.

توافق جمعی روی فرعون قرمزپوش 
مصر در فرهنگ عامه عربی یک »ابرقدرت« است: 
از صــدای خواننده‌ها و سینمایی که روزگــاری 
الهام‌بخش آثار گیشه‌ای سینمای ایران بودند تا 
سینمای کلاسیک و ستاره‌هایی که دهه‌ها ذائقه 
ــروز هم سریال‌ها،  منطقه را شکل داده‌انـــد. ام
موسیقی پاپ و تولیدات رسانه‌ای مصر، بخشی 
ــادرات فرهنگی آن اســت. در کنار این‌ها،  از ص
دیــن و سنت در زندگی روزمـــره نقش پررنگی 
دارند، اما جامعه یکدست نیست: از قاهره مدرن 
و طبقه متوسط جدید تا مناطق محافظه‌کارتر و 
روستاهایی که ریتم زندگی در آن‌ها متفاوت است. 
همین ناهمگونی، مصر را جذاب می‌کند؛ کشوری 
که در آن می‌توانید همزمان هم »خیلی سنتی« و 

هم »خیلی جهانی« ببینید.
فوتبال اما جایی است که این تفاوت‌ها موقتاً 
تعلیق می‌شوند. الاهلی و الزمالک فقط باشگاه 
نیستند؛ هویت‌اند، طبقه‌اند، تاریخ‌اند و گاهی هم 
سیاست غیررسمی. و بالاتر از همه، محمد صلاح 
فرعون قرمزپوش لیگ برتر انگلستان، ستاره‌ای 
که قصه‌اش برای میلیون‌ها نفر، قصه امکان »بالا 
رفتن« است. پسری از شهری کوچک که با انضباط 
و استعداد، به لیگ برتر انگلستان رسید و به نماد 
امید، غرور و حتی نوعی اخلاق عمومی بدل شد. 
در مصر پرتنش، صلاح شبیه یک توافق ملی است؛ 
ــت، بی‌آن‌که  چیزی که می‌شود دوستش داش
مجبور باشید درباره همه چیز با هم هم‌نظر باشید.
از نظر سبک بازی، فوتبال مصر در سنت آفریقای 
شمالی ریشه دارد: ترکیبی از تکنیک، مکث‌های 
هوشمندانه، مدیریت ریتم و گاهی محافظه‌کاری 

تاکتیکی. 

بلژیک، سرزمین تضادهای بزرگ دیروز و امروز 

اگر نیوزیلند با انزوای جغرافیایی‌اش شناخته می‌شود و مصر با سنگینی تاریخ باستان، 
بلژیک را باید سرزمین تضادهای نزدیک نامید. بلژیک بیش از آن‌که یک کشور واحد به معنای 
کلاسیک باشد، یک آزمایشگاه سیاسی در قلب اروپاست؛ کشوری که در ظاهر، پایتخت 
بوروکراتیک اتحادیه اروپا به حساب می‌آید و در باطن، میان دو جامعه کاملا متفاوت فلاندر 
هلندی‌زبان در شمال و والونیا فرانسوی‌زبان در جنوب، مدام در حال توازن است. این جا 
می‌توانید در یک روز از میدان‌های قرون‌وسطایی بروژ و گنت به خیابان‌های شیشه‌ای بروکسل 
برسید؛ از مغازه‌های شکلات دست‌ساز چندصدساله تا مقر ناتو و پارلمان اروپا. بلژیک ویترین 
مدرنیته است، اما درست پشت همین ویترین، سایه‌هایی هم هست؛ میراث استعماری 

تاریکی که حالا جامعه امروز را وادار به بازخوانی تاریخ کرده است.

شکافی که با زبان و سیاست معنا می‌شود
پـازل  یـک  شـبیه  بلژیـک  اجتماعـی  سـاختار 
اسـت کـه قطعاتـش را بـا ظرافـت کنـار هـم نگـه 
داشـته‌اند. از همـان آغـاز شـکل‌گیری کشـور، 
مسـئله زبان و هویت در مرکز سیاسـت ایسـتاده 
اسـت. در شـمال، فلانـدر بـا اقتصـاد پویـا، بنادر 
مهم و شـبکه صنعتـی قدرتمنـد دیده می‌شـود و 
در جنـوب، والونیا با گذشـته صنعتی سـنگین‌تر 

و مسـیر اقتصادی متفاوت. همین دوگانه چنان 
پررنگ اسـت کـه گاهـی تشـکیل دولـت و توافق 
سیاسـی هفته‌ها و ماه‌هـا طول می‌کشـد و حتی 
دوره‌هایـی بلژیـک عمال بـدون دولـت کامـل 
اداره شـده اسـت. بـا ایـن حـال، نکته جالـب این 
جاسـت کـه زندگـی روزمـره شـهروندان معمولا 
با ثبـات و کیفیـت بـالا جلـو مـی‌رود؛ انـگار مردم 
یـاد گرفته‌انـد کشـور را بـا قواعـد اداری دقیـق، 

شهرداری‌های کارآمد و سیستم رفاه اجتماعی 
سـرپا نگـه دارنـد، حتـی وقتـی سیاسـتمداران 

هنـوز بـر سـر صندلی‌هـا چانـه می‌زننـد.
بـرای سـبک زندگـی، بلژیـک یعنـی شـهرهای 
پیاده‌محـور، حمل‌ونقـل عمومـی قابـل اتـکا، 

کافه‌نشـینی منظـم و فرهنگـی کـه در آن وقـت 
آزاد و کیفیت خدمات عمومی، بخشی از تعریف 
زندگـی خـوب اسـت. آمـوزش بـا اسـتاندارد 
اروپای غربـی پیـش مـی‌رود و بـازار کار، هرچند 
رقابتـی، امـا پشـتش شـبکه‌ای از حمایت‌هـای 

اجتماعـی قـرار دارد. 

بروکسـل، پایتختـی کـه همزمـان دهکـده 
است

بروکسل قلب اداری اروپاست، اما حس و حالش 
همیشه شبیه یک پایتخت عظیم و پرزرق‌وبرق 
نیست. شهر همزمان رسمی و خودمانی است؛ 
در چند خیابان، از ساختمان‌های اداری اتحادیه 
مهاجران  که  می‌رسید  محله‌هایی  به  اروپا 
آفریقایی و عربی‌زبان، سوپرمارکت و نانوایی و 
رستوران‌های کوچک خودشان را ساخته‌اند. 
این تنوع، به بلژیک چهره‌ای چندفرهنگی داده؛ 
از موسیقی و غذا تا زبان‌های مختلفی که در مترو 

می‌شنوید.  

میراث تاریک استعمار
اما نمی‌شود از بلژیک نوشت و از کنگو نگفت. 
دوران پادشاه لئوپولد دوم و سلطه بلژیک بر 
کنگو، یکی از تاریک‌ترین فصل‌های استعمار 
ثروت  استخراج  که  دوره‌ای  آفریقاست؛  در 

با خشونت و بی‌رحمی همراه شد و رد آن تا 
امروز در حافظه تاریخی جهان مانده است. 
تفاوت مهم بلژیک امروز با بلژیک دیروز، همین 
روند رو‌به‌رشد مواجهه با گذشته است. اما در 
میان چندپارگی جامعه، فوتبال نقش عجیبی 
دارد؛ شاید تنها میدان مشترکی که می‌تواند 
فلاندر و والونیا را کنار هم نشاند، تیم ملی باشد. 
شیاطین سرخ فقط یک تیم نیستند، یک توافق 
ملی کوتاه‌مدت‌اند؛ لحظه‌ای که تفاوت‌های 
زبانی عقب می‌رود و یک هیجان جمعی جلو 
می‌آید. تیم ملی بلژیک در سال‌های اخیر با 
نسل طلایی‌اش شناخته شده؛ ستاره‌هایی مثل 
کوین دی‌بروینه و تیبو کورتوا که در سطح اول 
فوتبال اروپا بازی کرده‌اند و نماد کیفیت تولید 
بازیکن در یک کشور کوچک شده‌اند. ترکیب 
تیم ملی، تصویر بلژیک امروز است: چند ریشه، 
چند زبان، یک پیراهن. از نظر سبک بازی هم 
بلژیک نماینده فوتبال مدرن اروپایی است؛ 
تاکتیک‌محور، منظم، مبتنی بر گردش توپ و 

تصمیم‌گیری سریع. 


